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 امیالِ پنهانیِ انسان  ( 15                                                                

 (640تا بیت  626از بیت )

              اند خفته  سگان    همچون  هامیل

              ده رَ  اين  خفتند  ،نیست  قدرت   چونكه

              میان  در  درآيد   ردارىمُ  كه  تا

              شد   ردارمُ  خرى   كوچه  آن  در  چون

              غیب  م تكَ  اندر   رفته  هاىحرص 

              شده   دندان  سگى  هر  موى  به  مو

              غضب   آن  بالا  ،حیله  زيرش  نیم 

              لامكان  از   رسدمى  شعلهشعله 

             اندخفته   تن  اين  اندر  سگ  چنین  صد

              دوخته  ديده   بازانند  چو  يا

              شكار  بیند  و  بردارد  هلَكُ  تا

              دوَبُمى   ساكن   رنجور  شهوت 

              خربزه   و  سیب  و  نان  بیندب  چون

              اوست  سود   ديدن  ،ارصبّ  دوَبُ  گر

 ه  ب   ناديده  پس  ،صبر  نباشد  ور
 

 اندهفتهبن   شر   و  خیر  ايشان  اندر 

 زده   نتَ  و   ها  پاره  هیزم   همچو

 سگان  بر  كوبد  ص رح   صور   خ فنَ

 شد   بیدار  نآ بد  خفته  سگ    صد

 جیب  ز  برزد   سر  ،آورد  تاختن

 شده   نبانجُم دُ  حیله   براى   وز

 ب طَحَ  او  يابد   كه  آتشضعیف   چون

 آسمان  تا  بهَلَ  دود   رودمى

 اند هفتهبن   ، شاننیست   شكارى  چون

 سوخته  صیدى  عشق    از  حجاب   در

 كوهسار   طواف    سازد  گهانآن

 رودمى   ت حَّص   سوى  او   خاطر

 ،زه بَ  خوف   و  مزه  آيد  مصاف  در

 نكوست  را   ستشسُ  ع بطَ  ج یُّهَتَ  آن

 زره  بى  مرد    ز  اولى  دور  تیر 
 

 **** 

 توان يافت:  وجود انسان مانند جنگلی است كه در آن هر گونه حیوانی را می 

وجود  بیشه آمد   آدمى  اى 

خوك و  گرگ  هزاران  ما  وجود   در 

 تر استن غالبآراست ك م آن خوك حُ

ك است د ن  آسیرتى  غالب  وجودت   ر 

زين  ذَبرحَ  شو  دَ  ،وجودر  زآن   مى ار 

خشوك و  خوب  و  ناصالح  و   صالح 

 آن زر است   ،كه زر بیش از مس آيدچون

است  واجب  حشرت  تصوير  آن  بر   هم 
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بشر در  درآيد  گرگى   ساعتى 
 

يوسف  قمررُساعتى  همچون   خى 
 

 (1416 - 1420/ 2، د مثنوی)

 ***** 

می  نظر  به  و  است  آرام  كاملاً  عادی،  اوقات  در  نفس  اژدهاست.  مانند  انسان  مهار شده  نفس  كاملاً  رسد كه 

 آورد: های بسیاری را به بار می است، اما اگر فرصت مناسبی برای آن پیدا شود، آن گاه است كه ويرانی 

                       ؟ است  مرده  كى  او  اژدرهاست  تفسَنَ

               او   فرعون  آلت   بیابد  گر

                       كند  فرعونى   بنیاد   او   گهآن

                        فقر  دست   از  ،اژدها  آن  است  كرمك
 

 است   افسرده   آلتىبى   غم    از  

 ، جو  آب   رفتهمى   او  امر  به  كه

 زند   هارون  صد  و  موسى  صد  راه 

 قرصَ  ،مال  و  جاه  ز  ،گردد  اىهپشّ
 

 (1053 - 1056/ 3، د مثنوی)

 ***** 

را در پیش می  راهی  ما همان  بیشتر  بگیرد،  قرار  ما  اختیار  امكانات فرعون در  گیريم كه فرعون در پیش  اگر 

 گرفت: 

                        هست   تو  در  آن  ،بود  فرعون  در   چهآن

              است   تو  احوال   جمله  اين  غدري  اى

                        زايدت   وحشت   ،گويند  تو  ز  گر

               عینلَ  نفس   كندمى   خرابت  چه

 نیست  فرعون   هیزم   را  آتشت
 

 است   هچَ  حبوس مَ  اژدرهات   لیك 

 بست   خواهیش  بر  فرعون  آن  بر  تو

 يدت بن ما  آفسان  ،ديگر  ز   ور

 قرين   اين  سخت  اندازدتمى   دور

 است   زنىشعله   او  فرعون  چون  ورنه
 

 (971 - 975/ 3، د مثنوی)

 ***** 

امتحان به چالش كشیده میست كه همۀ دارايی هادر بحبوبۀ  از  های فكری و روحی ما  به روشنی  شوند و ما 

 شويم: نقاط ضعف و قوتّ خود آگاه می 
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امتحان لحظه  مى لحظه   رسد             ها 
 

 جسد   در   نمايدمى   هادل   ر ّس  
 

 

 (1799/ 5، د مثنوی)

 ***** 

خرد و فرومايه در حالت عادی تفاوتی با هم ندارند و بلكه هر انسان  نادانی  های خردمند و والا و افراد بی انسان

 شوند: ممكن است خود را بسیار موفق و كامیاب بپندارد، اما در زمان امتحان است كه آنها از هم متمايز می 

خندان شد زرنما  هر  دكان  ابر   ؛ سته 

سَ  ،پرده مگیر  !ار تّای  بر  ما   ! از 

می  پهلو  شبقلب  به  زر  با   زند 

باش  كه  گويد  زر  حال  زبان   با 
 

شد  سنگ   هكن آز  پنهان  اامتحان   ست ه 

امتحان  اندر  ما  باش   !جیرمُ 

می  روز  ذَانتظار   ب هَدارد 

مُ فاش   ! روَّ زَای  روز  برآيد   ! تا 
 

 (3292 - 3295/ 1، د مثنوی)

 ***** 

بینی و تكبری كه باعث لعنت ابدی ابلیس شد، در عمق وجود همۀ ما نیز  به نظر مولانا آن غرور و خودبزرگ 

نهفته است، اما ما از آن خبر نداريم. كافی است كه موقعیتی مانند موقعیت ابلیس برای ما فراهم بیايد، آن وقت  

 كشانیم: م و جهانی را به آشوب می كنیشود كه ما نیز مانند او سركشی و طغیان پیشه می معلوم می 

بتّعلّ پندار  تی  ز   كمال  ر 

ديده  از  و  دل  روداز  خون  بس   ات 

ابلیس  علّ خیری»أت  ادبُ  «نا   ست ه 

او بیند  شكسته  بس  را  خود   گرچه 

ت بشوراند  امتحان و  چون  در   را 

فتی   ،جو هست سرگین  در تگ    !ای 
 

تو  جان  اندر  دَ  ،نیست  ذو   ! لالای 

مُ اين  تو  ز  شود عجَتا  بیرون   بی 

نفس  در  مرض  هست  وين  مخلوق   هر 

س  و  دان  صافی  زير  آب   جو   رگین 

زمان سرگین   آب در  گردد   رنگ 

ت مر  نمايد  صافی  جو   را و  گرچه 
 

 (3214 - 3219/ 1، د مثنوی)

 ***** 
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گیريم و هرچند ممكن است از بسیاری از اين  های گوناگونی قرار میما در طول زندگی خود، در متن امتحان

ها، اموری از ما آشكار  امتحانات به سلامت برهیم و جان به در ببريم، هیچ دور نیست كه در يكی از اين امتحان 

 شوند كه هیچ انتظار آنها را نداشتیم:  

                 ! دهان  شامگ   ، يافتى  نقدى  تو  گر

                       پیش  نیز   را  امتحان  هاىسنگ

»يزدان  گفت                        حین   به   تا   ولادت  از: 

 ! پدر  اى   ،است  برامتحانامتحان

                  عین لَ  ابلیس    و   باعور  بلعم  
 

 امتحان   هاى سنگ   ره  در  هست 

 خويش  احوال    در  هست  هاامتحان

 «.تینرَّمَ  عامٍ  لَّكُ  نونَفتَيُ

 !رخَمَ  را   خود   امتحان  كمتر  به   هین

 هین  مَ  گشته  آخرين  امتحان   ز
 

 (743 - 747/ 3، د مثنوی)

 ***** 

 قرآن كريم: 

 «. پندارد نیازبى  را خود كه همین، كندمى  سركشى  انسان  كه احقّ«؛ يعنی »استَغنَى رَآهُ  أن  كَلّا إنَّ ال إنسانَ لَیَطغَى»

 (، ترجمۀ شادروان محمدمهدی فولادوند7و  6سورۀ علق، آيات )

 ***** 

نیاز ببینند، ها اگر خود را بی مولانا به رابطۀ میان استغنا و طغیان توجه زيادی داشته است. به نظر او غالب انسان 

 دارند: سر به طغیان برمی 

                        زمین   مدَ  اندر  هم  و  كرد  چنانهم 

                          رفَنَ  آن  لوت  در  اندرافتادند

                       عطا   از  خوردند  سیر  روزى  چند

                       زدند   نعمت  بر  و   گشت  رپُ  شكم  چون

                       ! مكن  سیرش  هان  ،است  فرعونى  سف نَ

                        خوب   س ف نَ  نگردد  آتش  ف تَ  بى

 مین ثَ  ب ّحَ  و  لنبس  از  گشت  سبز 

 رقَبَال   وعُجُ  از  ردهمُ  ،ديده  قحط

 چارپا  و  آدمىّ   و  مىّدَ  آن

 شدند   طاغى  پس  ،رفت  ضرورت  وآن

 نكهُ  كفر   آن   از  ياد  نیارد  تا

 ! مكوب  هین  ،اخگر  چو  آهن  نشد  تا
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                      نانكُجنبش  تن  نیست  جاعتمَ  بى

                    زار   زار   بنالد  ور   ، بگريد  گر

                       چنانآن  قحط  در  است  فرعون  چو  او

                       شود  طاغى  ،او  شد  ستغنىمُ  كه  چون

                        پیش  رفت  چون  ،شود  فراموشش   پس
 

 ! بدان  ،كوبىمى   ،است  سردى  آهن 

 ! دار  هوش   ،مسلمان  شد  نخواهد   او

 ،نانكُلابه   نهد   سر  موسى  پیش

 زند   كیزهس ا   ،انداخت  بار  چو  خر

 خويش   هاىزاری   و  آه  زآن  او  كار
 

 (3617 - 3627، د / مثنوی)

 ***** 

 گويد: هندوشاه بن سنجر درمورد عبدالملك مروان چنین می 

او را  » تا حدّى كه  به عبادت در مسجد گذرانیدى  را  اوقات خود  چون    .گفتندى  المسجد  حمامةُعبدالملك 

يافت بنهاد و گفتمُ  ،خلافت  از دست  فراقٌ»  :صحف  بینَ  هذا  و  به سعید «كبینى    : ب گفتسیّمُ  . گويند روزى 

شده » مىچنان  خیرى  اگر  كه  نمى  ،كنمام  شرّشاد  اگر  و  مى شوم  نمى  ،كنمى  گفت  «.شومغمناك  ... »  :سعید 

 «. دل تو كامل شد اكنون مردن 

 (77ص تصحیح استاد عباس اقبال آشتیانی، ، تجارب السلف) 

 ***** 

 قرآن كريم:  

گفت: »پروردگارا، مرا  «؛ يعنی »ابُال وَهّ  أنتَ  إنكََّهَب  ل ی مُل كًا لاينَبَغی ل أحَدٍ م ن  بَعد ی    قالَ رَب ّ اغف ر  ل ی و»

خود  كه  تويى  حقیقت،  در  نباشد،  سزاوار  من  از  پس  را  كس  هیچ  كه  دار  ارزانى  من  به  مُلكى  و  ببخش 

 «.اىبسیاربخشنده 

 (35)سورۀ ص، آيۀ 

 ***** 

نظر مولانا، حضرت سلیمان چو از زيان به  از خدا خواست كه  ن  بود،  ها و خطرات قدرت و حكومت آگاه 

 دانست قدرت مطلق مطلقاً فسادآور است: قدرتی مانند قدرت او را به هیچ كس عطا نكند؛ زيراكه به خوبی می 
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اآمد  سلیمان  از  «لی   ب هَ  بِّرَ»  ست ه 

 جود!  و  لطف   اين  من  غیر  با   مكن   تو

 ! جانه  ب   خوانمی   «غیبَنلايَ»  ۀنكت

 خطر   صد  او   ديد   لك مُ   اندر  هبلك

 دين   بیم   با   ،رس   بیم   با  ،رسَ  بیم 

 او  كه  بايد   تیهمّسلیمان  پس

 هم   بود  را   او  كه  ت وَّقُ  چنان  با

 رد گَ  اندوه  زين  بنشست  وا  بر  چون

 ا ر  لكمُ  اين :  گفت  و  پس شفاعت كرد

 م رَكَ  آن  نیك بُ  و   هیبد   را   هركه
 

 ! دست  كل  مُ   اين  مرا  غیر   مده  كه 

 نبود   آن  اما  مانَد،  را   حسد  اين 

»ر ّس   ! مدان   او  خل بُ  ز   «بعدی   ن م  

 ر سَ  بیم   د بُ  جهان   لك  مُ   موهموب

 اين   مثل  را  ما  نیست  امتحانی

 وبو رنگ   صدهزاران   زين  ذردبگ 

 مدَ  بستفرومی   لكشمُ  آن  موج

 كرد  رحم  عالم  شاهان  همه  بر

 مرا   مر  دادی   كه   ده   كمالی  با

 منم   هم   كس  ن آ  و  ستا  سلیمان  او
 

 (2604 - 2614/ 1، د مثنوی)

 ***** 

در تمثیلی ديگر    شود. مولانانفس انسان مانند كرمی كوچك است، ولی براثر پول به اژدهايی دمان تبديل می 

 شود:  كند كه بر اثر مال به شاهین تبديل می ای مانند مینفس انسان را به پشه 

                        فقر  دست   از  ،اژدها  آن  است  كرمك
 

 رق صَ  ،مال  و  جاه  ز  ،گردد  اىهپشّ 
 

 (1056/ 3، د مثنوی)

 ***** 

شود كه انسان بدون شايستگی، در كانون توجه قرار گیرد و احترام و تكريم ديگران را به سوی  پول باعث می 

می باعث  پول  كند.  جلب  رفتارهای  خود  و  معمولی  سخنان  و  بگیرند  ناديده  را  خطاهای شخص  ديگران  شود 

 ابلهانۀ او را تأيید كنند: 

 گوش   به  تا  غرقه  ستا  عیب  در  خواجه

 طامعی  نبیند   عیبش  طمع  كز

 كان  زر ّ   چون   سخن   گويد  گدا  ور

 پوشعیب   مالش   و   ستا  مال  را   خواجه  

 جامعی   هاطمع   را  هادل  گشت

 دكان   در  او   ۀ كال  نیابد  ره 
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 (2349 - 2351/ 1، د مثنوی)

  ***** 

نمی گمان  و  نداشتند  خبر  قدرت  شهوت  از  ماروت  و  آنها  هاروت  درون  در  ويرانگری  نیروی  چنین  كردند 

وجود داشته باشد. ما نیز مانند هاروت و ماروتیم و بايد از قابلیت عظیمی كه برای شرانگیزی در درون ما وجود  

 دارد، آگاه باشیم و به دست خود، خود را تباه نكنیم:  

 نمود   رويى   امتحان  حديث  چون

                       !را   ماروت  ،را  هاروت  كن  گوش

                   لها   تماشاى  از   بودند  مست

                      كمند  از   رهیده  و   بودند  مست

                       بود  راه   در  امتحان  و  كمین   يك

                                   زيروزبر   كردشانمى   امتحان
 

 ...زود    هاروت   ۀقصّ  آمد  يادم 

 !را   روت  ما  چاكران   و  غلام   اى

 ...   شاه   ستدراج  ا   هاىعجايب   وز

 زدند مى  عاشقانه  هوى هاى 

 ربودمى   را   هكُ  كاه   چون  رشرصَصَ

   ؟خبر  هازين   را  سرمست  دوَبُ  كى
 

 (796 - 806/ 3، د مثنوی)

 ***** 

همچنان ممكن   ولی  برسد،  معنوی  بلند  مقامات  به  و  كند  پیدا  دست  عرفانی  مكاشفات  به  كسی  است 

های تاريك  ها و سويه هايی برای سقوط و انحطاط داشته باشد؛ بنابراين كسانی كه ظاهراً از دست رذيلت قابلیت

 به مقام خود فريفته شوند:   اند، نبايد احساس ايمنی كنند واند و به مقامات بلند معنوی دست يافته خود رَسته 

مُ بىلَّسَچون  گشت  ش   م  و   رى             بیع 

مىقُ نور   وت  ز   شاه               جان   خوردى 

شاه    ۀ راتب ز   نديد               بى   جانى 

 ند             خورَك مى ر شرسا و مُآن نه كه تَ

ا   اندرون   بديد             غت سخويش   نا 

شاه هم  من  نه  شه   كه  هم   ام             زاده و 

درون   ج   از  جانش  در   ، رىشاه 

خورشید   ماه  از  همچو   ماه   جانش 

دَدَ به  جان م  در  مى  م   رسید   مستش 

مىز ملايك  كه  غذايى   ند خورَآن 

طُ ا گشت  ز  پديدت سغیانى   ، غنا 

ع  داده   نان چون  شه  بدين   ؟ امخود 
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بر ماهى  مرا  لُچون  با   ع             مَآمد 

و وقت  است  من   ناز               آب در جوى 

بندمسَ چرا  درد   ،ر  نمان س  چو                ؟در 

شَ گشته لركچون   ر             مقض عار   ،امب 

مَ نَزين   س زايیدن گرفت             ف نى چون 

 د             سَرص و حَآن سوى ح صد بیابان ز
 

غُ باشم  چرا  تَمن  را   ؟ عبَبارى 

ب  ناز  من  كشم  چه  از   ؟ نیازی  غیر 

چشم   روى    وقت  و  نمان تَ  زرد   در 

دُ كرد  بايد   . دگر  ان كّباز 

گرفت  خايیدن  ژاژ  هزاران   صد 

بد چشم نآتا  مى  جا  هم   رسد بد 
 

 (4759 - 4770/ 6، د مثنوی)

 ***** 

ترين مقامات معنوی رسید، اما در هنگام امتحان، طبق روايات دينی، ابلیس هزاران سال عبادت كرد و به عالی

غرور و تكبری وحشتناك از درون او سر برآورد و باعث سقوط او شد. همۀ ما ممكن است به سرنوشت ابلیس  

 یچ كس برتر ندانیم: دچار شويم؛ بنابراين بايد در كمال فروتنی زندگی كنیم و خود را از ه

را ديو  نديدی  ببین  ،گر  را   ! خود 

مؤمنان  ،رذَحَل اَ شماستآك  !ای  در   ن 

م  دو  و  هفتاد  تولَّجمله  در   ست ا  ت 

برگ  هر را  او  بُاي  كه  ايمان   د وَن 

ديو   و  بلیس  خنديده آ   زابر   ای ن 

پوستین بازگونه  جان  كند   چون 

ابلیس  صد سال   لعین  هزاران 

از   آدم  با  زد  داشت پنجه  كه   نازی 
 

نَ  جنون  كبودی  وَب بی  جبیند د   ...  ر 

عالَ بس  شما   نتهاستمُبی  م  در 

دست  تو  از  برآرد  آن  روزی  كه   وه 

بُ لرزان  اين  بیم  از  برگ   د وَهمچو 

نیك  را  خود  تو  ديده كه   ای مردم 

وا برآ چند  اهل رويلی  ز   ...  دين   د 

امیرُ اببود   و   ؤمنینمُال   دال 

 چاشت  وقت گشت رسوا همچو سرگین  
 

 (3284 - 3297/ 1، د مثنوی)

 ***** 

بعید   به عصمت خود فريفته نشويم؛ چراكه اصلاً  او را تحقیر نكنیم و  اگر زشتی و عیبی را در كسی ديديم، 

 از ما نیز سر بزند:   های زندگی، مانند همان عیبنیست كه در مواجهه با موقعیت
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                        !ديد   خويش  عیب  كه  جانى  خنك  اى

                         ستا  دهبُ   عیبستان  ز  او  نیم   كهن آز

                        هست  ريش  ده   راو  ت  مر  سر  بر  كهچون

                       اوست   داروى  را  ريش   كردن  عیب

                       ! مباش  ايمن  ،نبود  عیبت  همان  گر

                  اى نیدهنش   خدا  از  «واافخَلاتَ»

                         زيست  نیكونام   ابلیس  هاسال

                        او  لیاىعُ   دبُ  معروف  جهان  در

                    ! مجو  معروفى  تو  ،ايمن  اى نه  تا

                   ! من  خوب   اى  ،تو  ريش   دنرويَ  تا
 

 ؛ خريد  خود  بر  آن  ،گفت  عیبى  كه  ره 

 ست ا  دهبُ  غیبستان   ز  نیمش  دگر  وآن

 بست   كار  بايد  خويش   بر  مرهمت

 و«ست حَم»إر  جاى   گشت،  شكسته   چون

 فاش   نیز  گردد  تو  از  عیب  آن  بوكه

 ؟اى ديده   خوش  و  ايمن  را  خود  چه  پس

 ؟ چیست  نام  را   او  كه  بین  ، رسوا  گشت

 ! او  واى   اى  ،عكسه ب  معروفى   گشت

 ! رو  ماىبن   پس  ،خوف  از  بشو  رو

 !مزن  طعنه  خ نَزَساده  دگر  بر
 

 (3034 - 3043/ 2، د مثنوی)

 ***** 

اثر چنین دركی، ما نسبت به بدان و بدكاران شفقت و عطوفت فراوانی احساس می  دانیم كنیم؛ زيراكه می بر 

 اگر ما هم در موقعیت آنها قرار بگیريم، به احتمال زياد همان كارهای زشت را انجام خواهیم داد:  

فزون و  ماروت  و  هاروتید   گرچه 

بدی  كنیدبر  رحمت  بدان   ! های 

كمینهی از  آيد  غیرت  مبادا   ن 
 

همه  بام   ، از   ون افّالصّ  حنُ نَ  بر 

مَ خويش   نیّبر  تَ  یبینو   !نیدكم 

زمین  قعر  در  افتید   !سرنگون 
 

 (3145 - 3147/ 1، د مثنوی)

 ***** 

داستان   حکیم در  و  همۀ  ،  طاووس  از  را  خويش  خود،  از  مراقبت  برای  كه  است  كسانی  نماد  طاووس 

دهند و  دارند. آنها به اين ترتیب هیچ مجالی به امیال خفتۀ خود نمی خطرناك دور نگاه می های دشوار و  موقعیت

 گويد:شوند. مولانا از زبان طاووس چنین می مانع بیداری و شكوفايی آنها می
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              خويشتن   ط بضَ  و  زور  ندارم  چون

              ريهكَ  و  زشت  موش  كه   آيد   ه  ب   آن

 ! ىتَفَ  اى   ، شد  من  ب ج عُ  سلاح   اين 

              را   خام  هلاكت   آمد   هنر  پس

              او   كه  باشد  نكو  را   آن  اختیار

              زينهار   ،تقوى  و  حفظ  نباشد  چون
 

 ، نتَف   زين   و   بلا  زين  و  قضا   زين  

 تیه   و  هساركُ  اين   در  ايمن  موَبُ  تا

 بلا   صد  را   بانجَعمُ  دآرَ  بج عُ

 را   دام  نبیند   دانه  پى  كز

 «! واقتَّ»إ  اندر  باشد  خود  ك مال 

 ! اختیار   بینداز   ، آلت  كن   دور
 

 (645 - 650/ 5، د مثنوی)

 ***** 

توانند باعث پیشرفت ما  های شرورانه هستند كه می در مقابل، حكیم نماد كسانی است كه معتقدند همین قابلیت

تواند بسیاری از  ابعاد وجودی ما را بر ما روشن  های خودمان میقابلیتها و شوند. نحوۀ مواجهۀ ما با اين موقعیت

 كند و موجبات رشد و پیشرفت ما را فراهم بیاورد: 

             ! او   از   نركَ بَ  دل   و   را  ر پَ  نكَبرمَ

              محال  آمد  جهاد  ،دوَب نَ  دوعَ  چون

              تو  میل   نباشد   چون  ،دوَب نَ  صبر

              ! مشو   بانهرُ   ،صىخَ  را  خود   مكن  هین

              نبود   ممكن  هوا  از  نهى  هوا  بى
 

 دو عَ  آمد  جهاد  اين  شرط   كهن آز 

 متثالا   نباشد  ،دوَب نَ  شهوتت

 ؟ تو  ل یح  حاجت   چه   ،دوَب نَ  چون  خصم

 گرو   را  شهوت   هست  تفَّع   كهن آز

 نمود   وانت نَ  ردگانمُ  بر   غازيى
 

 (576 - 578/ 5، د مثنوی)

 ***** 

داستان   پايان  در  یخ مولانا  میزدهاژدهای  خود  مخاطب  از  از  ،  را  خود  نفس  الامكان  حتی  كه  خواهد 

می موقعیت درون  فرعون   شدن   شكوفا  باعث  كه  خود  هايی  مخاطب  از  او  ديگر  سوی  از  كند.  پرهیز  شود، 

خواهد كه با مجاهده و رياضت و كوشش فراوان، چنان خود را نیرومند كند كه اگر شرايط فرعون برای او  می

 ز خودش مراقبت كند و در دام تفرعن نیفتد: مهیا شد، بتواند ا 
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                       فقر  دست   از  ،اژدها  آن  است  كرمك

                         ! فراق   برف    در   دار   را  اژدها 

               اژدهات   آن  دوَبُمى   فسرده  تا

                     ! مات  ز  شو   ايمن  و  را  او  كن  مات

                     برزند   شهوت   خورشید   ف تَ  نكآ

                     قتال   در  و  جهاد   در   كشانشمى
 

 رق صَ  ،مال  و  جاه  ز  ،گردد  اىهپشّ 

 ! عراق  خورشید   به  را  او  مكش  هین

 نجات   يابد  او  چو   ،اويى  ۀلقم

 لات ص   اهل   ز  او  نیست  !كن   كم  رحم

 زند   پر  ريگت رده مُ  خفاش   آن

 صالو ال   يكَ زج يَ  للَّهُأ  !مردوار
 

 (1056 - 1061/ 3، د مثنوی)

 ***** 

های خود آگاه شود. اگر موقعیتی آسیب جدی به او  شخص بايد در نهايت صداقت خود را بسنجد و از توانايی 

گیرد، بهتر است كه گام در راه طاووس بگذارد و با فرار و پرهیز، از خود  زند و اختیار امور را از دست او میمی

 مراقبت كند: 

               ! داغ  و  زخم  زن  سرم  بر  ،پیلم  همچو

                       من  جوش  در  دردهم  را  خود  كه  تا

                      شود  طاغى   ناغ   در  انسان  كهن آز
 

 باغ   و  ندستانه   خواب   نبینم  تا 

 ؛من   آغوش   آن   در  يابم  رهى   تا

 شود   ياغى   بینخواب   پیل   همچو
 

 (4199 - 4201/ 3، د مثنوی)


